
 

 

 

 

 

 1قصیده از ناصرخسرو محور اندیشه در ساختار سی

 حسینی رودابه شاهدکتر 

 

 چکیده     
 

دهاد کاه هساته اصالی اندیشاه       قصیده از ناصرخسرو نشان مای  ر اندیشه در ساختار سیبررسی محو

سااز شاکل    ناصرخسرو در این قصاید حول چهاار کلیادواژه رناج، انتقااد، راه چااره و مادح چااره       

دهاد و باا روش    گیرد. ناصرخسرو از رنجی که به واسطه تبعید به آن دچار شده شاکوه سار مای    می

کناد و   ول دین حاکمان زمانه خود که همان رنج آفرینان هستند، انتقاد مای عقلی از انحراف در اص

داند و راه چااره را   تمام مشکلات اجتماعی و فساد در دستگاه حکومتی را ناشی از این انحراف می

ساز  بیند و دست آخر خلیفه فاطمی، المستنصربالله، را به عنوان چاره در پیروی از ماه  فاطمی می

 ستاید.  مشکل می و رهبر حلال

 ناصرخسرو، رنج، انتقاد، چاره، ماه  فاطمی کلیدواژه:

 

 مقدمه

شود که اشعارش سرشار از مواعظ و پند و حکمات   از ناصرخسرو همواره به عنوان حکیمی یاد می

است. اما معمولا درباره اینکه چه نوع پند و حکمتی در اشعار او مطرح شده است صحبتی باه میاان   

رساد کاه هادف اصالی      هاای او بیشاتر لحان تاوبیخی دارد و باه نظار نمای        دها و موعظهآید. پن نمی

رساد محاور اصالی اندیشاه      ناصرخسرو از سرایش قصایدش صرفا موعظه و پند باشاد. باه نظار مای    

                                                           
 باشد. مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مصوب پژوهشکده آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور می 8
 ستادیار دانشگاه پیام نور                                                         اroodabeh_hosaeini@yahoo.com 

 21/02/31تاریخ پایرش:   29/82/32تاریخ دریافت:     

Archive Of SID

www.SID.ir



 1398، بهار 46د، شماره نامه اورمزفصل

 

                 169 

 

 

های ناصرخسرو مطل  مهمتری است که پند و موعظاه نیاز در راساتای هماین اصال مطلا         قصیده

ایان مطلا  را تنهاا باا مطالعاه محاور اندیشاه ناصرخسارو در          شود. و چیستی و چگونگی ظاهر می

 توان دریافت. های او می ساختار قصیده

ناصرخسرو یک حکیم دینی و متکلم فرقه اسماعیلیه اسات و در ایان فرقاه باه مقاام باالای حجات        

کاه   بنابراین بجاسات  (228/8: 8923.)صفا،رسیده و مامور تبلی  فرقه اسماعیلیه در جزیره خراسان است

هایش تبلی  فرقه اساماعیلیه باشاد. و در کناار ایان تبلیا        هدف اصلی چنین مبل غی از سرایش قصیده

پایرد. او  های ماهبی مخالف و نظام و دستگاه حکومت وقت صورت می انتقاد از فرقه خواه ناخواه

نظرهاای اعتقاادی فرقاه ماورد حمایات حکومات وقات و         به شیوه بحث و به چالش کشایدن نقطاه  

رود تاا باا زیرساوال باردن اصاول اعتقاادی        ستگاه خلافت عباسی، اصل اعتقادی آنها را نشانه مید

حکومت زمانه کل مجموعه دستگاه حکومتی را زیر سوال ببرد. و تمامی مشکلات و فساد موجاود  

بیند که موج  انحراف فاروع اعتقاادی اسات و     در جامعه را در انحراف اصول اعتقادی جامعه می

شود و به همین دلیل است که معمولا پند و ماواعظ او   ن فساد رفتاری فرد و فساد جامعه مینتیجه آ

باشاد.   بیشتر لحن توبیخی دارد. زیرا زیرساخت آن انتقاد از انحاراف افکاار و رفتاار در جامعاه مای     

 هایی کاه از ایان   چنین مخالف و مبارزی بالطب  به رنج تبعید و زندگی مخفیانه دچار است و شکوه

 هایش نمایانگر است.  رنج دارد نیز در قصیده

دهد و  اعتنایی و استغنا نشان می آورد و از سوی دیگر بی نوایی فغان برمی او از یکسو از تنهایی و بی

 شاامارد. خاارد ماای سبکسااار و باای« کننااد بیهااوده چاارخ نیلااوفری را نکااوهش ماای »کسااانی را کااه 

و  اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعاه  او علیه اد و فعالیتو این دوگانگی نمایانگر انتق (8929:82)حلبی،

 پردازد.  در عین حال تاوانی است که برای آن می

 

 فرضیه

)به عنوان مطالعه موردی سی قصیده از ناصرخسرو(  بنابراین با مطالعه ساختار اندیشه در ناصرخسرو

 توان این فرضیه را مطرح کرد: می
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شود: رناج، انتقااد،    یده او در چهار کلیدواژه زیر خلاصه میقص ساختار اندیشه ناصرخسرو در سی» 

 «راه چاره، مدح چاره ساز.

گوید که عامل این رنج حکومت منحرف و جهال زماناه اسات. از ایان رناج       او از رنجی سخن می

داند و دست آخر چاره ساز را  کند. راه چاره را در ماه  تشی  فرقه اسماعیلی می آفرینان انتقادمی

 ستاید. فه فاطمی است، میکه خلی

رود زیرا باور دارد که انحراف در اصول  می او در انتقاد، اصل اعتقادی دینی مسلط بر زمانه را نشانه 

انجامد و انحراف در فروع دین منجر به انحاراف در رفتاار فارد و     دین به انحراف در فروع دین می

یان ملاوکهم، باا انتقااد از فسااد صااح        شود و همینطور به حکم الناس علای د  فساد در اجتماع می

کند. یعنی با زیرساوال باردن اصال اعتقاادی، کال نظاام و        منصبان وقت از فساد در جامعه انتقاد می

 کشد. سازمان سیاسی و اجتماعی حاکمان زمانه را به چالش می

قی و باا  و چون یک متکلم چیره دست و مسلط به علوم زمانه و به ویژه علم کلام است، با بیان منط

پردازد و چون مبلا    قیاسات خطابی و روش مجادله عقلی به انتقاد از اصول دین ماه  مخالف می

ماه  اسماعیلی است و بدان معتقد، در پایان انتقادهای خود راه چاره را به طور عام در پیاروی از  

ماعیلی امامان شیعه و فرزندان حضرت زهرا)س( و به طاور خااص در اعتقااد باه مااه  شایعه اسا       

ساتاید و   باشاد را مای   داند. و در پایان نماد ماه  اسماعیلی که خلیفه فاطمی المستنصر بالله مای  می

 کند.  مدح می

 

 پیشینه تحقیق

قصایده از حکایم    در مورد ناصرخسرو و قصاید او کار و پژوهش زیاد انجام شده است. شارح سای  

ت توس که قصااید ماورد بررسای در ایان     ناصرخسرو قبادیانی به اهتمام دکتر مهدی محقق،انتشارا

اند؛ یا گزیده هفده قصیده از ناصرخسرو قبادیانی با مقدمه و  مقاله براساس همین کتاب انتخاب شده

توضیح دکتر علی اصغر حلبی، انتشارات اساطیر، و یادنامه ناصرخسرو، مجموعه مقالات کنگره بین 

وه بار ایان در زمیناه ساختارشناسای قصااید      المللی ناصرخسرو، دانشاگاه فردوسای مشاهد و ... عالا    

های دوگانه و کارکردهای معنایی آن در قصاید ناصرخسرو، نوشته ماریم   ناصرخسرو به مقاله تقابل
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حقاای، فصاالنامه پژوهشااهای ادباای و بلاغاای و همچنااین مقالااه محااور عمااودی خیااال در قصاااید    

تاوان   ساتارهای ادبای، مای   ناصرخسرو، دکتر مرتضی محسنی و مهدی صراحتی جویباری، مجلاه ج 

هاای ناصرخسارو ماوردی مشااهده      اشاره کرد. اما در مورد بررسی محور اندیشه در ساختار قصیده

 نشد.

هایش بیشتر با نگرشی کلامی به نقاد اصاول اعتقاادی زماناه خاود و تاییاد و        ناصرخسرو در قصیده

های  تبیین های درخت قصیده او بیشتر سرشاخه پردازد. و معمولا اثبات اصول اعتقادی اسماعیلیه می

 کلامی است.

انتقادهای او گاهی نقد یک مساله تخصصی در اصول دین فرقه مخالف خود در حوزه علام کالام   

گاردد؛   است؛ گاهی نقد یک مساله از فروع دین همان فرقه است که باز به منشا اصول دیان باازمی  

یمانه باا لحان انتقاادی اسات و گااه      گاهی یک انتقاد رفتاری و اجتماعی است؛ گاهی نصیحتی حک

برد. و منشا تمام  بیان رنجی است که از وضعیت موجود که محصول این نکات قابل انتقاد است می

نکات انتقادی رفتاری و اجتماعی را نیز در کژی و ناراستی اصول اعتقاادی دینای یاا هماان اصاول      

 داند.  کلامی می

داند که مورد تایید حکومت وقت یعنای دساتگاه    یپس اصل مشکل را در اصول اعتقادی ماهبی م

خلافت عباسی است که جامعه را به تباهی کشانده و مجوزی دینی است برای ظلم و ستم صااحبان  

 قدرت.

قصیده از ناصرخسرو نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید که این مفاهیم باه طاور    اگر به ساختار کلی سی

مشاهود اسات و در مجماوع محاور فکاری سااختار        کامل یاا بخشای از آن در هار یاک از قصااید     

 دهد. قصیده از ناصرخسرو را تشکیل می سی

 (29: 8913)ناصرخسرو،  «ای قبه گردننده بی روزن خضراء»قصیده اول 

شاود و آنگااه راه چااره باه      که همان بیاان رناج اسات، آغااز مای      قصیده با شکایت از بدمهری دنیا

شود و در ادامه بحث کلامای نگااه تنزیلای باه قارآن و       یصورت توصیه و پندهای رفتاری مطرح م

شور اسات چاو دریاا باه     »دهد. جان کلام قصیده را تشکیل می (83: 8929)حلبی،  نگاه تأویلی به قرآن

او رنج و مایه انحراف را در نگاه تنزیلای و  « تاویل چو لولواست سوی مردم دانا مثل صورت تنزیل
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داند. کسی که در رنج است به دلیل این است  تاویلی به قرآن می رهایی و مایه رستگاری را در نگاه

که غواص)عالمان دینی ماه  مخالف ناصرخسرو( او را به جز گال و شاورابه )ظااهر و صاورت     

تنزیلی قرآن( نداده است. و در نتیجه در تمام اعتقاد و رفتارها تنها به ظاهر دیان مشاغول باوده کاه     

مسجد شده چاون روز و دلات چاون     روزی به ش  قدر به مسجدنتیجه بی حاصلی است. )قندیل ف

آیاد   است که در اثر آن حقیقت دین به دسات مای   ش  یلدا( پس راه چاره برخورد تاویلی با قرآن

که نتیجاه آن شاناخت راه درسات و رساتگاری و شافاعت حضارت زهارا)س( و اولاد او در روز        

  شاعر را از دشمن اولاد پیامبر بستاند. شود که ایزد دادار داد قیامت است که موج  این می

در مقابال راه چااره و رساتگاری باه صاورت ساتون نگارش         پس در این قصیده ستون رنج و انتقاد

دهدکه نتیجه ستون اول گمراهی و  تنزیلی به قرآن در مقابل نگرش تأویلی به قرآن خود را نشان می

بیرون نبرد از دل پر جهل تاو ظلماا ،     ندیلقندیل میفروز بیاموز که ق»کژ روی و ظاهرپرستی است 

و نتیجه ساتون دوم رهاایی و   « برخوانی در چاه به ش  خط معما  ای بینا لیکن به طم  در در زهد نه

 سعادتمندی در آخرت است.

درواق  محل بحاث در قصااید ناصرخسارو بیشاتر بحاث اخاتلاف در اصاول اعتقاادی دینای میاان           

دیث در مقابل نگاه معتزلی و شیعی)البته در اینجا منظور باه طاور   های اشعری و اهل سنت و ح فرقه

 خاص شیعه باطنی و اسماعیلی( است.

 (91: 8913)ناصرخسرو،  «آزرده کرد گژدم غربت جگر مرا»قصیده دوم 

قادر   کند که چارخ و دهار   شود و شاعر شکوه می رنج از غربت و تبعید آغاز می شکوه از قصیده با

نج شااعر ایان اسات کاه اهال فضال اسات پاس شااعر در گیتای کاه سارای             فضل ندانند و علت ر

رهگاران است در رنج است اما برای او مستقری بهتر وجود دارد که در آن سرای است. پس اگار  

شاعر در گیتی دچار رنج است، باکی نیست زیرا گیتی گارااسات و در سارای بااقی در ساعادت و     

ه با دعا به درگاه چااره سااز و رهاایی بخشانده پایاان      آرامش به سر خواهد برد. و دست آخر قصید

 پایرد. می
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کلامای جبار و    ستون رنج و انتقاد در مقابل راه رهایی در سرای باقی اینبار خود را به صورت بحث

خاود را نشاان    (21: 8923)حلبای،  اختیار در مورد مساله قضا و قدر و نگاه عقلی در مقابل نگااه نقلای   

 دهد. می

 (10: 8913)ناصرخسرو،  «لام کن زمن ای باد مر خراسان راس»قصیده سوم

شود. انتقاد از دیو یا همان خلیفاه عباسای. و راه رهاایی کاه در ایان       قصیده با رنج و انتقاد آغاز می

   بقا به علم اندر است و فرقاان اسات  »شود، تاکید بر علم خدا و فرقان است.  خوانده می« بقا»قصیده 

 «ر است فرقان راسرای علم و کلید و د

هاای اصاول اعتقاادی     ستون رنج و انتقاد در مقابل راه چاره باز در تقابل دو مساله کاه از اخاتلاف   

گیرد. معتزلاه و شایعه بیشاتر بار      های مقابل هم که پیشتر ذکر شد، شکل می دینی و کلامی بین فرقه

بیشتر بر قادرت خداوناد    علم خدا تاکید و تمرکز دارند در مقابل اشاعره و اهل سنت و حدیث که

باشد.  های ناصرخسرو می از اصطلاحات پرکاربرد در قصیده« فرقان»تاکید و تمرکز دارند. همچنین 

 : مااده فارق(  2003)راغ ،  شود به دلیل جدا کردن حق از باطل به کلام خدای تعالی اطلاق می« فرقان»

و معمولا  : ماده فرقان(2002)جرجانی،  کند و در اصطلاح علم تفصیلی است که حق را از باطل جدا می

 رود.  ناصرخسرو با تاکید بر جنبه تأویلی قرآن به کار می های این اصطلاح در قصیده

 (13: 8913)ناصرخسرو،  «نکوهش مکن چرخ نیلوفری را»قصیده چهارم 

شود در دو ستون اختلاف اصول اعتقاادی کلامای بحاث جبار و اختیاار       تمام انتقادی که مطرح می

گیرد.)کلام معتزلی و شیعی )در اینجا منظور به طور خاص شایعه   های فوق الاکر قرار می میان فرقه

باطنی یعنی فرقه اسماعیلی است(که تمایل به نگرش عقلی و اختیار دارد در مقابل کالام اشاعری و   

اهل سنت و حدیث کاه تمایال باه نگارش نقلای و جبار دارد کاه در اینجاا فرقاه ظااهری خواناده            

شود.( و از نظر ناصرخسرو راه رهایی گزینش اختیاار اسات و دسات آخار ساتایش چااره سااز         می

 شناساند.  داند و می )خلیفه فاطمی(که راه رهایی را به درستی می

 (38)همان:  «برمن بیچاره گشت سال و ماه و روز و ش »قصیده پنجم
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است. درواق  چون یک مبارز اسات  شود رنجی که با مفاخره همراه  قصیده با رنج و انتقاد آغاز می

بیناد   کناد، مای   نالد، علت این رنج را در مسائلی که علیه آنها مباارزه مای   زمانی که از رنج خود می

 خرد.  بالد و رنج راه را به جان می برای همین به استقامت خود در راهی که قدم گااشت می

داناد و ریشاه ایان جهال را در      مای شود از جهل و نادانی عاوام   شاعر علت رنجی را که متحمل می

پرهیز از مااه  فرقاه مخاالف و     داند. بنابراین راه چاره را در اصول اعتقادی فرقه مخالف خود می

بیند. و طبیعی است کاه منظاور او از ایان پیاروی،      حیدر)ع( می پیروی از پیامبر)ص( و حضرت در

 گرایش به فرقه فاطمی است

 (38)همان:  «چون نباتای به خور مشغول دایم »قصیده ششم

شود و ریشه مشکل قابل انتقاد در فراموش کردن آل مصطفی)ص( و  آغاز می قصیده با انتقاد و پند

  شود. حکومت عباسی مطرح می گردن نهادن به

 (32)همان: «چونکه نکو ننگری جهان چون شد»قصیده هفتم 

)ساوی خردمناد گارگ     ی اسات آغاز قصیده با رنج و انتقاد و ریشه یابی مشکل در حکومت عباس

 نیست امین گر سوی تو گرگ نحس مامون شاد( راه رهاایی علام و خارد اسات در مقابال جهال.       

در ساختار قصیده حکومت عباسی در کناار جهال باه عناوان مشاکل و مااه  و خلافات         بنابراین

 شود. فاطمی در کنار خرد به عنوان راه چاره مطرح می

 (20)همان: «بهار آیدچند گویی که چو ایام »قصیده هشتم

شود و ریشه مشکل قابل انتقاد بد دینی است و راه چاره تولای علای )ع( و   قصیده با انتقاد آغاز می

 فرزندان زهرا)س( است.

 (23)همان:  «وفا را برگزید و بدگزید این جهان بی»قصیده نهم

ن قصایده راه چااره در   در ایا  شاود.  قصیده با نصیحت حکیمانه با لحنی منتقدانه و رنجیده آغاز مای 

یعنی نگاه تاویلی به قرآن و دانستن علم تاویل قرآن مطرح شده است و چااره سااز فرزناد     81بیت 

شیر خدا است که خازن علم قرآن یعنی علم تاویل قرآن است و مشکل مااه  مخاالف یاا هماان     

 ماه  حکومت عباسی است.

 (12ان:)هم «ای هفت مدبر که بر این پرده سرایید»قصیده دهم 
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شعرفروشاان خراساان)مداحان    انتقاد فرعی اسات و دربااره   کند اما این از انتقاد رفتاری صحبت می

حکومت وقت( است. اما ریشه این انتقاد در انتقاد اعتقادی است که انتقاد اصلی اسات کاه فقهاای    

  مخاالف و  فقه مااه  گیرد. در این قصیده صحبت انتقاد از انحراف در علم زمانه خود را نشانه می

فقیهان آن است و راه چاره علم حضرت رسول)ص( است که به فرزندش رسیده و چاره کار علام  

فقه فرزند پیامبر)ص(است. اینبار انتقاد از اصول دین مااه  مخاالف نیسات بلکاه انتقااد از فقاه و       

و در فروع دین ماه  مخالف است. زیرا انحراف در فقه و فروع دین منجر باه انحاراف در رفتاار    

 شود. نهایت منجر به فساد فرد و جامعه می

 (30)همان:  «نبینی بر درخت این جهان بار»قصیده یازدهم

و راه رساتن از   یاباد  و باا لحنای انتقاادی اداماه مای      شود آغاز قصیده با پند و شکوه و رنج آغاز می

رقاه فااطمی   داند البته روشن است که منظاورش از دیان نگارش خااص ف     چنگال دنیا را در دین می

 است.

 (33)همان: «یکی خانه کرد بس خوب و دلبر»قصیده دوازدهم

داند و خزاناه   شود و راه چاره را در دانش )حکمت دینی( می قصیده با یک تمثیل حکمی آغاز می

داند. و مشکل و انتقاد در ماه  مخاالف او   دانش را نزد اولاد امام حسن )ع(و امام حسین )ع( می

 انجامد. یده به مدح چاره ساز که همان خلیفه فاطمی باشد، میاست و دست آخر قص

 (801)همان: «ای خوانده بسی علم و جهان گشته سراسر»قصیده سیزدهم

آغاز قصیده با نصیحت و پند با لحنی منتقدانه؛ راه چاره شناختن شفی  در روز قیامت)امامان شایعه(  

 الف در زمیناه مبحاث ذات و صافات الهای    و در ادامه انتقاد از اصول اعتقادی کلامی مااه  مخا  

و بااز انتقااد کلامای از روش نقلای     « کایزد به قرآن گفت که بد دسات مان از بار   » (23: 8923)حلبی، 

ماه  مخالف و اینکه هیچ یک از مااه  مخالف پاسخ درساتی بارای ساوالها و حال مشاکلات      

روش کلامی باطنی است. و در انتها نداشتند و راه چاره و پاسخ همه سوالها نزد خلیفه فاطمی و نوع 

شود. این قصیده تا حدودی ساختاری شبیه باه   قصیده به مدح چاره ساز یعنی خلیفه فاطمی ختم می

قصیده هفدهم دارد.شاعر برای یافتن پاسخ پرسشها و راه چاره مشکلات و یافتن داروی رناج خاود   
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که این داروی جان را نزد خلیفه فاطمی یابد تا آنگاه  گردد و هیچ کجا داروی جان نمی همه جا می

 یابد. و در ماه  اسماعیلی می

 (881: 8913)ناصرخسرو،  «برکن ز خواب غفلت پورا سر»قصیده چهاردهم

و راه چاره شاتافتن باه ساوی     شود. قصیده پند و لحن انتقادی است و رنج هم در آن دیده می آغاز

 شود. ساز ختم می حضرت مستنصر است و در نهایت قصیده به مدح چاره

 (822)همان:  «پشتم قوی به فضل خدای است»قصیده پانزدهم

قصیده با مباهات و مفاخره باه دلیال گارایش اعتقاادی و تمساک شااعر باه آل رساول)ص( آغااز          

شود. مایه مباهات نازش به پیروی از اماماان شایعه و فرزنادان زهارا)س( اسات و انتقااد متوجاه         می

ه تماماا در مادح اماام اول شایعیان)ع( و در نهایات خلیفاه فااطمی        ماه  مخالف او اسات. قصاید  

 شود. المستنصر بالله است و قصیده با مدح چاره ساز ختم می

 (891)همان:  «دوش تا هنگام صبح از وقت شام»قصیده شانزدهم

و شود: انتقاد از ماه  مخالف، مدح چاره ساز، انتقاد از رفتار  این قصیده در این موارد خلاصه می

 جهل اهل زمانه .

 (893)همان:  «دل ز افتعال اهل زمانه ملا شدم»قصیده هفدهم

گوید.  می ساختار این قصیده به نوعی چکیده ساختار سی قصیده ناصرخسرو است. از غفلت و رنج

بارد و نتیجاه ای    رنجی دارد و برای چاره آن ابتدا به دامان اهل دنیاا یعنای حاکماان زماناه پنااه مای      

شود و از چالاه باه    و بعد دست به دامان اهل دین فقیهان و صاح  منصبان دینی زمانه میگیرد  نمی

یاباد و از رناج    داروی جاان )مااه  فااطمی( را مای     افتد و در نهایت پس از جساتار بسایار   چاه می

پردازد. ساختار قصایده ایان اسات:     می یابد و به مدح راهبر و راهنمای خود خلیفه فاطمی رهایی می

 انتقاد از رنج آفرین، راه چاره، مدح چاره سازد.رنج، 

 (812)همان:  «اگر کار بوده است و رفته قلم»قصیده هجدهم

و پناد حاول    (12: 8923)حلبای،   انتقاد از اصول اعتقادی ماه  مخالف، بحث کلامی دربااره عادل،  

 همین محور و مدح چاره ساز و خلیفه فاطمی.

 (829: 8913)ناصرخسرو،  «به یمگانمپانزده سال برآمد که »قصیده نوزدهم

Archive Of SID

www.SID.ir



 1398، بهار 46د، شماره نامه اورمزفصل

 

                 111 

 

 

قصیده از رنج و مفاخره حکایت دارد و علت رنج این است کاه شااعر مانناد دیگاران پیارو نااحق       

نیست بلکه پیرو ماه  حق است و در نهایت قصیده به مدح خلیفه فاطمی کاه چااره رناج اسات،     

 شود. ختم می

 (823 )همان: «شاید که حال و کار دگر سان کنم»قصیده بیستم

شود به مفاخره و رجزخوانی برای دشمن مخالف و بیان تفاوتهایی که با مخالف  قصیده منحصر می

 خود دارد.

 (833)همان:  «گر مستمند و با دل غمگینم»قصیده بیست و یکم

 قصیده درباره رنج، مفاخره و تحقیر ماه  مخالف است.

 (829)همان:  «ای افسر کوه و چرخ را جوشن»قصیده بیست و دوم

 گوید. قصیده از رنج، انتقاد از صاحبان قدرت و انتقاد از ماه  مخالف سخن می

 (823)همان:  «دیربماندم دراین سرای کهن من»قصیده بیست و سوم

 کل قصیده پند است با لحنی منتقدانه و اعترا  گونه.

 (811)همان:  «بینی آن باد که گویی دم یارستی»قصیده بیست و چهارم

ند و مجادله با مخالف و دست آخر مفاخره محور اندیشه در ساختار این قصیده را تشکیل انتقاد و پ

 دهد. می

 (811)همان:  «گشتن این گنبد نیلوفری»قصیده بیست و پنجم

 (8923:39)حلبای،   به چالش کشیدن اصول اعتقادی و کلامی ماه  مخالف، بحث نفی مبدا سببیت،

 ، و مفاخره به ماه  خود یعنی ماه  فاطمی.مخاصمه و توهین لفظی به ماه  مخالف

 (833: 8913)ناصرخسرو،  «ای آنکه به تن زآروزی مال چو نالی»قصیده بیست و ششم

بیند، انتقاد از  کند و موضوع قابل انتقاد را متاثر ازانحراف در اصول دین می در این قصیده انتقاد می

 و کلامی و طرح بحث تنزیل و تأویل. اصول اعتقادی

 (209)همان:  «ای عورت کفر و عی  نادانی»صیده بیست و هفتمق

موضوع های طرح شده در این قصیده عبارتند از انتقاد و پند و حکمت، انتقاد از صاحبان قدرت و 

 راه چاره که همانا ماه  فاطمی است.
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 (280)همان:  «بگاار ای باد دل افروز خراسانی»قصیده بیست و هشتم

عبارتند از رناج، انتقااد از مااه  مخاالف، انتقااد از فاروع دیان مااه          موضوع های مطرح شده 

 شراب باه فتاوای صااح  رای ابوحنیفاه نعماان بان ثابات،        مخالف، انتقادات فقهی، بحث رخصت

راه چاره، مدح چاره ساز غر  در این قصیده این مطل  است که اصاول عقایاد    (21تا:  )ابوحنیفه، بی

شود و فارد کاه فاساد     شود و به تب  آن رفتار فرد هم فاسد می اسد میکه فاسد باشد، فروع آن نیز ف

 شود. شد، اجتماع هم فاسد می

 (281)همان:  «گرنخواهی ای پسر تا خویشتن مجنون کنی»قصیده بیست و نهم

انتقاد و پند و راه چاره که همان گرایش به مااه  فااطمی اسات، اندیشاه ایان قصایده را تشاکیل        

 دهد. می

 (221)همان:  «این کهن گیتی ببرد از تازه فرزندان نوی»م ا قصیده سی

 شود. شود و به راه چاره که همان فرقه فاطمی است، ختم می قصیده با پند با لحنی منتقدانه آغاز می

 

 نتیجه

محور اندیشه در ساختار قصاید ابتدا از بیان رنج و تلخی یا یک انتقاد یا پند و حکمتی که لحن آن 

شود و به راه رهایی و چاره )ماه  فاطمی( به همراه مادح چااره    کمی است آغاز میانتقادی و تح

 شود. ساز )خلیفه فاطمی(ختم می

تواند یک مساله کلامی و اصول اعتقادی باشد یاا یاک مسااله فقهای یاا یاک        مساله مورد انتقاد می

است که تماام فاروع   بیند که اشکال در اصل اعتقاد  مساله رفتاری. ناصرخسرو مشکل را در این می

دهد و به تبا  آن مشاکلات رفتااری و اخلاقای و در مقیااس       اعتقاد را هم تحت تاثیر خود قرار می

 آید. کلی مشکلات سیاسی و اجتماعی به وجود می

شاود کاه بناابر نظار      اگر این الگو را بخواهیم به صاورت مصاداق بیاان کنایم باه ایان صاورت مای        

اه  مخاالف اوسات کاه پشاتوانه اصاول اعتقاادی دینای        ناصرخسرو مشکل در اصول اعتقادی ما 

حکومت عباسیان است و دست خلیفه عباسی و حاکمان زیردست آناان را بارای جاور و ساتم بااز      

ها و انتقادهایی کاه بیاان    دارد. و منشأ همه رنج دارد و مردم را در خواب غفلت و نادانی نگاه می می
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کند؛ یا از چیزی  آنان است. او یا رنجی را بیان میکند، حکومت عباسی و اصول اعتقادی دینی  می

بیند و راه چاره یا به قول او داروی جاان را تمساک    کند و ریشه آنها را در این مشکل می انتقاد می

داند و اولاد حضرت فاطماه)س( را   فاطمه)س( و اعتقاد به ماه  شیعه فاطمی می به اولاد حضرت

ماناه خاودش ایان چااره سااز را خلیفاه فااطمی المستنصاربالله         شناساد و در ز  به عنوان چاره ساز می

 پردازد. داند و به مدح و ستایش او می می
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